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 ى أب ابن"علويات سبع"در قصايد ) ع(بررسى فضايل امام على 
  با استناد به روايات الحديد

   ∗دكترسيد محسن هاشمي

  چكيده
، شارح معروف نهج البلاغه، هفت قصيده سروده كه بيشتر ابياتش در مدح امام ابن أبى الحديد

نامبرده با .  مشهور است"علويات سبع"اين قصايد مجموعاً به نام . كر فضايل ايشان استذو) ع(على 
  .در قالب شعر نموده است) ع(كر برخى از فضايل امام على ذقدام به توجه به آيات وروايات، ا

 كه به اين فضايل اشاره مى نمايد همراه با ترجمه بيت، شرح "علويات سبع"برخى از ابيات 
  .نجانده شده استگكر روايات مربوطه، در اين مقاله ذروايى، و
  

  .لويات، فضايل، ابن أبى الحديد، ع)ع( امام على :واژه هاى كليدى

                                                 
  ش آموخته مقطع دكتري رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهراندان ∗

  24/1/90:   تاريخ پذيرش مقاله 3/5/89:تاريخ دريافت مقاله 
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هـممقد  
او . ابن أبى الحديـد عالم، متكلم، اديب، مورخ وشارح معروف نهج البلاغه است

با اين كه يك عالم معتزلى بوده، چنان در . مى زيسته)  ق586-656(در دوره عباسى 
به ذكر فضايل وبرترى وى بر ديگران پرداخته كه ) ع(ستايش امام على بن أبى طالب 

ك در مذهب وى، او را شيعى پنداشته اند؛ در حالى كه خود، معتزلى برخى با تشكي
  :بودنش را چنين اظهار نموده

ورزالِ وإننّيأيتدينَ الإع ت      عتَشينْ يكُلَّ م كلوى لأجأه  
به خاطر تو هركس را كه شيعه ) اى على(من به مذهب اعتزال معتقدم ولى : يعنى

  .تو باشد دوست مى دارم
  )قصيده ششم از علويات سبع                                                   (    

 مشهور "علويات سبع"ابن أبى الحديد هفت قصيده غرّاء سروده است كه به 
ابن أبى الحديد . مى باشد) ع(بيشتر اين قصايد در مدح امام على بن أبى طالب . است

ته واو را سن را مانند بيان نمودن روشنايى روز دا)ع(كسى است كه ذكر فضايل امام على 
همان مردى مى داند كه دشمنانش هم به فضل او اقرار كرده اند ونتوانسته اند مناقبش را 

ابر وحيله هاى نته كه لعنتش بر منسانكار وفضائلش را كتمان كنند، واو را همان كسى دا
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 بسان خورشيدى مى خواند كه با او را. ر عظمت ورفعت او نيفزوده استببنى اميه، جز 
كف دست پوشيده نشود وهمچون روشنايى روز دانسته كه اگر چشمى آن را نديد، 

همان سرچشمه فضايل ) ع(او معتقد است كه امام على . ديدگان زيادى آن را مى بينند
است كه هركس بعد از او فضيلتى يافته، فضيلتش را از او گرفته وپيرو او مى شود؛ 

 شده كه اگر ويژگيهاى اخلاقى وفضايل روحى ونفسانى ودينى آن حضرت ومتذكّر
ابن ابى . (رسيده استكمالات او به بالاترين نقطه اوج ، معلوم مى شود كه بررسي گردد

  ).1/16ق، 1385الحديد، 
ابن أبى الحديد بخشى از ارادت خود به امير مؤمنان را در قصايد علويات سبع 

در اين مقاله ابياتى از علويات سبع كه هركدام به . ه استخود به زيبايى نشان داد
اشاره مى نمايد، انتخاب شده وابتدا بيت مورد نظر وترجمه آن ) ع(فضيلتى از امام على 

) ع(وسپس شرح مختصرى از فضيلت مشهود در بيت، با استناد به روايات اهل بيت
  . آورده شده است

  )ع( بى شمار بودن فضايل امام على -1
 هــد ــنْ أنْ يحـ ــلَّ عـ ــرْءاً جـ ــاهد مـ  وشـ

  

   كتــوبم فحائــص ــم فــي ال ــومِ نظَْ ــنَ الْق م
 

تر از آن است كه نوشته هاى منظوم در كتب ديگران، امردى را ديد كه فر: ترجمه
  .بتواند براى او حد ومرزى قرار دهد

ــبٍ ــأبلَغُ خاطـ ــدحٍ فَـ ــنْ مـ ــت عـ  تَعاليَـ

  

لنَّــاسِ أقْــصرُ قاصـــرِ  بِمــدحك بــينَ ا   
 

 در ميان مردم، در  از ستايشى؛ وزبان آورترين سخنورتو فراتر!) اى على: (ترجمه
  .ستودن تو ناتوان ترين آنهاست

ابن أبى الحديد خود . دلالت دارد) ع(اين ابيات بر بى شمار بودن فضايل امام على 
ش به فضيلتش اقرار نموده اند من درباره مردى كه دشمنان": در اين باره چنين مى گويد

تو نيك مى دانى كه . ونتوانستند مناقبش را انكار وفضايلش را كتمان كنند، چه بگويم؟
بنى اميه بر شرق وغرب جهان اسلام مسلطّ شده وبه هر حيله اى براى خاموش كردن 
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نور او متوسل شدند ومردم را عليه او تشويق وتحريك نمودند وبراى او معايب 
 قرار دادند ونه تنها كسانى را كه د واو را بر همه منبرها مورد لعنهايى تراشيدنوبدي

تعريفش مى كردند مورد تهديد قرار مى دادند، بلكه آنها را زندانى كرده ومى كشتند، 
واز نقل هر روايتى كه دربردارنده فضيلتى براى او بود يا او را به عظمت وبزرگى ياد 

اما . خود نهد) فرزند( مانع اين شدند كه كسى نام او را بر مى كرد منع كردند، وحتىّ
او همچون . همه اينها جز اينكه بر عظمت ورفعت او بيفزايد، نتيجه ديگرى نداشت

مشك مى ماندَ كه هرچه او را بپوشانند بوى خوشش انتشار مى يابد، وچون خورشيدى 
ت كه اگر چشمى آن است كه با كف دست پوشيده نمى شود، وچون روشنايى روز اس

  .را نديد، چشمهاى زيادى آن را مى بيند
ومن چه بگويم درباره مردى كه هر فضيلتى به او نسبت داده مى شود وهر فرقه 

وب مى كند؟ پس او رئيس ساى به او منتهى مى گردد وهر طايفه اى او را به خود من
 در آنهاست، همه فضايل وسرچشمه آن واول متّصف به آن وپيشرو وپيشى گيرنده

. "وهركس كه بعد از او فضيلتى يافت از او آن را گرفت وپيرو او شد ودنباله رو او بود
  )16-1/17همان، (

لَو أنّ الغياض أقْلام والبحِار ": ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدا فرمودند
لى إحصاءوا عرَما قد ،كتُّاب والإنْس ابسالجِنَّ حو دادنِ أبي طالبٍمب ل عليفضائ ".  

اگر درختان جنگلها قلم، وآب درياها مركب، وگروه جن شمارنده، وانسانها : يعنى
ابن . (را بشمارند) ع(د، نمى توانند فضيلت هاى على بن أبى طالب ننويسنده باش

  )159ق، 1422شاذان، 
بارك وتَعالى جعلَ إنّ االلهَ تَ": فرمودند) ص(در روايت ديگرى آمده است كه پيامبر 

ها غيرُهددصي عحنِ أبي طالبٍ فَضائلَ لا يب لأخي علي".  
، فضيلت هايى قرار داده است )ع(خداوند براى برادرم على بن أبى طالب : يعنى

  ).221ش، 1384صدوق، الأمالي، . (كه كسى جز خود او نمى تواند آنها را بشمارد
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  )رحديث نو( يك روح در دو بدن -2
 ــه ــوي لا أعمالُــ ــوهرُ النَّبــ الجــ

  

   ــراك ــده إشــ ــقٌ ولا تَوحيــ ملَــ
 

نه در كارهايش دو رويى وتملّق . سرشته از گوهر نبوى است) ع(على : ترجمه
  .ه دارد ونه يگانه پرستى اش آلوده به شرك استنرخ

ــذي ــوهرُ الَّ ــونُ والج ــأُ المكنْ النَّب ــو ه 

  

 ـ         دسِ زاهـرِ  تجَسد من نُـورٍ مـن القُ
 

او خبر پوشيده وگوهرى است كه جسمش از نورى مقدس ودرخشان : ترجمه
  .تشكيل شده است

إنَّ ": اشاره دارد كه فرمودند) ص( از حضرت رسول اكرم ىاين أبيات به حديث
  ."علياً منيّ، وأنَا منْه، وهو ولي كُلِّ مؤمنٍ منْ بعدي

هستم؛ واو صاحب اختيار وپيشواى هر مؤمنى على از من است ومن از على : يعنى
  )143ق، 1419نسائى،. (پس از من است

يا علي؛ كذَبَ منْ زعم أنَّه يحبني ": فرمود) ص(در روايت ديگرى پيامبر اكرم 
نْ نوُرٍ واحدم َ؛ إنَّ االلهَ تعَالى خَلَقنَي وخَلَقكُضكغبوي".  

كه گمان كرده مرا دوست مى دارد ودر عين اى على؛ دروغ گفته آن كس : يعنى
كراجكى، . (حال، تو را دشمن مى دارد؛ خداى متعال من وتو را از يك نور آفريده است

  )48ق، 1427
خُلقْت أنَا وعلي من نورٍ ": روايت نموده كه فرمود) ص(وعثمان از پيامبر اكرم 

ف عامٍ، فلما خَلَقَ االلهُ آدم ركَّب ذلك النّور في واحد قبَلَ أنْ يخْلُقَ االلهُ آدم بأربعةِ آلا
ففي النُّبوةُ وفي علي . صلبِْه، فلَم يزلَْ شيئاً واحداً حتَّى افتْرَقنْا في صلبِ عبد المطَّلبِ

  ."الوصيةُ
من وعلى چهار هزار سال قبل از آن كه خدا آدم را بيافريند، هردو از يك : يعنى
هنگامى كه خدا آدم را آفريد، اين نور به صلب او منتقل شد ودائماً . ه شديمنور آفريد

 به اين صورت كه نبوت در ؛يكى بود تا اين كه در صلب عبد المطّلب از هم جدا شديم
  )307، 2ق، 1422قندوزى، . ("من است ووصايت در على
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كنت : يا جندبيا سلمان و": نيز در روايتى به همين مضمون فرمودند) ع(امام على 
ومحمداً نوراً نسُبح قبلَ المسبحات، ونشُْرقُِ قبلَ المخلوقات، فقسَم االلهُ ذلك النّور الى 

: كنُْ محمداً، وللآخَر: نبي مصطفى، ووصي مرتضى، فقالَ االلهُ عزَّ وجلَّ لذلك النّصف: نصفيَن
 قالَ النبي كذلاً؛ ولنّيأنَ): ص(كنُْ عليم وعلي ن عليا م...".  

نورى بوديم كه قبل از تمامى ) ص(من ومحمد : اى سلمان واى جندب: يعنى
آنگاه خدا آن . تسبيح گويان، به تسبيح خدا مشغول بوديم وقبل از مخلوقات مى تابيديم

آنگاه خداوند به .  ووصى او على مرتضى،پيامبر مصطفى: نور را به دو نيمه تقسيم نمود
وبه همين جهت است كه . محمد باش، وبه نيمه ديگر فرمود على باش: آن نيمه فرمود
  )256، ق1427، ىرسبُ... (من از على هستم وعلى از من است: پيامبر فرموده

 "وأنْفُسنا وأنْفُسكمُ"لازم به ذكر است كه اين مطلب، اشاره اى است به آيه كريمه 
 اتحاد ويكپارچگى آن دو حضرت در عالم انوار مى واين آيه نيز بيانگر) 61آل عمران،(

  .باشد

  )ع(بر انبياء ) ع( برترى امام على -3
ــى ــنَ الْعل م ــي رِداء ــاس موســى ف ــا م  فَم

  

     ـــوبأي كْـــرِكذ ـــدعكْـــراً بذ ولا آب
 

در برابر تو، قادر به خراميدن در جامه برترى نشد، ) ع(موسى : مفهوم بيت
  . شكيبايى تو قابل ذكر نيستوشكيبايى ايوب، پس از

لوالعزم از نسبت به پيامبران حتى پيامبران او) ع(در اين بيت به برترى امام على 
چنين ) ص(ريح شده است؛ همچنانكه جابر از پيامبر اكرم تص) ع(جمله حضرت موسى 

ه، وإلى من أراد أنْ ينظُْرَ إلى إسرافيلَ في هيبت) ص(قال رسول االله : روايت كرده است
ميكائيلَ في رتبته، وإلى جبرائيلَ في جلالتَه، وإلى آدم في علمْه، وإلى نوحٍ في خَشيْته، 
وإلى إبراهيم في خُلَّته، وإلى يعقوب في حزنه، وإلى يوسف في جماله، وإلى موسى في 

عبادته، وإلى مناجاته، وإلى أيوب في صبرِه، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسى في 
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يونُس في ورعه، وإلى محمد في حسبِه ونَسبِه، فَليْنظُْرْ إلى علي؛ فإَنَّ فيه تسعينَ خصلةً 
  ."هيه ولَم يجمعها أحد غيَرُمن خصالِ الأنْبياء جمعها االلهُ ف

 اه ميكائيل، وشكوهگهركس بخواهد به هيبت اسرافيل، وبه مقام وجاي: يعنى
 ودوستى خالصانه ابراهيم واندوه يعقوب وزيبايى نوحجبرئيل ودانش آدم وبيم وخشيت 

يوسف ومناجات موسى وصبر ايوب وپارسايى يحيى وعبادت عيسى وپرهيزكارى 
يونس وشرافت وبزرگوارى ونسب محمد بنگرد، بايد به على بن أبى طالب نگاه كند؛ 

ا دارد وخداوند آنها را در وجود وى نهاده زيرا وى نود خصلت از ويژگيهاى پيامبران ر
  )360 /2، ق1422قندوزى، . (" جز او جامع اين صفات وويژگيها نيستىوكس

 شما برتريد يا آدم مرا خبر دهيد: عرض كرد) ع(امام على هنگامي كه صعصعه به 
ان  دلايل برتري خويش از پيامبران اولوالعزم را چنين بي، امام در پاسخ به سؤال وي؟)ع(

اى صعصعه؛ زشت است كه مردى از خودش تعريف كند، واگر اين سخن : دفرمودن
اى صعصعه؛ من .  پاسخ نمى دادم، )ت هاى خدا داده به خود را نقل كننعم(خدا نبود، 

برتر از حضرت آدم هستم؛ زيرا خداى متعال براى حضرت آدم همه نوع خوردنى هاى 
شت فراهم كرد واو را فقط از خوردن پاك ووسايل رحمت وراحتى ونعمت را در به

ولى خداوند مرا . گندم منع كرد واو از دستور پروردگارش سرپيچى كرد واز آن خورد
چون دنيا را قابل توجه نمى (از خوردنى هاى پاك واز خوردن گندم منع نكرد ومن 

  .به ميل واراده خود از گندم نخوردم) دانستم
من برترم؛ زيرا نوح را بسيار : ؟ فرمود)ع (شما برتريد يا نوح: صعصعه عرض كرد

 كرد ناذيت كردند وهنگامى كه سرسختى ولجاجت آنها را ديد، ايشان را نفري
وى زمين احدى از كافران را  رربپرورگارا ( :ونتوانست آزارشان را تحمل كند وفرمود

واذيت هاى با آن همه صدمات وستم ها ) ص( اما من پس از خاتم الأنبياء ،)زنده مگذار
چنان كه در (فراوانى كه از اين امت ديدم، درباره آن ها نفرين نكردم وكاملاً صبر نمودم 

ينِ  وفي العصبرتْ": سوم نهج البلاغه، معروف به خطبه شقشقيه فرمودضمن خطبه 
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لْقِ شجَىوفي الح صبر نمودم در حالى كه در چشمانم خار وخاشاك بود :  يعنى"قذَى
 ).نى در گلو داشتمواستخوا

من برترم؛ زيرا ابراهيم به : شما برتريد يا ابراهيم؟ فرمود: صعصعه عرض كرد
پروردگارا به من بنما كه چگونه مردگان را زنده خواهى كرد؟ : (درگاه الهى عرض كرد

آرى باور دارم؛ اما مى خواهم با مشاهده :  كردضآيا باور ندارى؟ عر: خداوند فرمود
اگر پرده ها : ولى ايمان من به جايى رسيده كه گفتم ومى گويم)  گيردآن، دلم آرام

  .وحجاب ها كنار رود، يقين من زيادتر نخواهد شد
من برترم؛ زيرا وقتى خداى متعال او را : شما برتريد يا موسى؟ فرمود: عرض كرد

پروردگارا من از آنها : (مأمور كرد كه براى دعوت فرعون به مصر برود، عرض كرد
مرا به قتل ) كه به خونخواهى وكينه ديرينه(سم ريك نفر را كشته ام ومى ت) فرعونيان(

برادرم هارون را كه زبانش از من فصيح ) با اين حال اگر از رسالت ناگريزم(برسانند 
مى ترسم مرا تكذيب . تراست، همراه من بفرست تا ياور من باشد ومرا تصديق كند

از جانب خدا مأمورم كرد كه آيات اول سوره برائت ) ص(اما وقتى رسول اكرم ) كنند
را بر مشركان مكّه قرائت نمايم، با آن كه بسيارى از مردان وبزرگان وسرشناس هاى آنها 
را كشته بودم، بدون توجه به اين امر وبى واهمه، به تنهايى براى انجام مأموريت شتافتم 

ات سوره برائت را بر آنان خواندم ودر ميان جماعت آنها ايستادم وبا صداى بلند آي
  .وايشان گوش مى دادند

من برترم؛ زيرا هنگامى كه مريم : صعصعه عرض كرد شما برتريد يا عيسى؟ فرمود
را بزايد، در بيت المقدس بود؛ بر او ندا آمد كه اى مريم از اين ) ع(مى خواست عيسى 

 لذا از بيت المقدس بيرون .سرا بيرون شو زيرا اين خانه محل عبادت است نه زايشگاه
اما مادرم فاطمه بنت )  كشانديىوآنگاه درد زايمان، او را به كنار تنه درخت خرما(رفت 

اسد را هنگامى كه درد زايمان گرفت، به مسجد الحرام آمد وبه كعبه  متمسك گرديد 
را آنگاه ديوار كعبه شكافت وندايى . واز خدا خواست كه زايمان را بر وى آسان كند

وى نيز داخل كعبه رفت وديوار به حالت اوليه . اى فاطمه داخل شو: شنيد كه مى گفت
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-221، ق1424قراچه داغى، . (بازگشت واو مرا در حرم الهى وخانه خدا به دنيا آورد
  )1/27 به نقل از الأنوار النعمانية 220

  )شتن خورشيد به خاطر امام علىگباز( معجزه رد الشمس -4
 ه ردت ذُكــاء ولَــم يفُــزْيــا مــنْ لَــ

  

     وشَــعــلُ إلاّ يَــنْ قببنَِظيرِهــا م
 

اى كسى كه خورشيد به خاطر تو بازگردانده شده وقبل از تو كسى جز : ترجمه
  .به فضيلتى شبيه اين فضيلت دست نيافته است) ع(يوشع 

 إمام  هدى باِلْقُرص آثَـرَ فاَقتَْـضى       

  

     القُرص ّدر القُرص را  لَههأز ضيأب 
 

كه براى افطار نگه داشته بود به خاطر (پيشواى هدايتى كه از قرص نانش : ترجمه
، سپيد وتابناك به خاطر او )پس از غروب(گذشت وقرص خورشيد ) رضاى خدا

  .بازگشت
: هر دو بيت فوق، به ماجراى رد الشمس اشاره دارد، شرح ماجرا به قرار ذيل است

وجابر بن عبد االله انصارى وابو ) ص( وام سلمه همسر پيامبر اكرم از اسماء بنت عميس
در منزل خود ) ص(سعيد خدُرى وتعدادى از صحابه روايت شده كه روزى پيامبر اكرم 

پيامبر اكرم در حالى كه . آنگاه جبرئيل نزد پيامبر آمد. مقابل ايشان بود) ع(بود وعلى 
تكيه دا وسرش را بر نداشت تا ) ع(على وحى بر او نازل مى شد، سرخود را بر ران 

نيز به خاطر رعايت حال رسول خدا به ) ع(امير المؤمنين . اينكه آفتاب غروب كرد
ناچار در حالى كه نشسته بود به نماز عصر خود مشغول شد وركوع وسجودش را با 

 خود آمد، هاز حال شنيدن وحى خارج شد وب) ص(هنگامى كه پيامبر . اشاره مى خواند
) ع(آيا نمازعصر تو فوت شد؟ على :  يعنى"أفاتتَكْ صلاةُ العصر؟ِ": فرمود) ع(به على 

لَم استطَع أنْ اُصلِّيها قائماً لمكانك يا رسولَ االلهِ والحْالِ التّي كنُْت ": در جواب فرمود
در حال شنيدن نتوانستم آن را ايستاده بخوانم زيرا شما : يعنى. "عليها في استماعِ الوْحي

ادُع االله حتّى يرُد عليك الشمس لتصُلِّيها ": پيامبر فرمود. وحى بر ران من تكيه داده بوديد
 دعا كن "يعنى. "قائماً في وقتْها كَما فاتتَْك؛ فإنَّ االلهَ تعالى يجيبك لطاعتك اللهِ ولرسوله
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 وقت خود بخوانى؛ وخداى متعال نيز به خدا خورشيد را برگرداند تا نماز را ايستاده در
) ع(امام على . اب مى گردانداز خدا ورسولش، دعايت را مستجخاطر اطاعت نمودن تو 

نماز عصر ) ع(نيز دعا كرد خورشيد برگردد؛ وخورشيد نيز بازگشت وحضرت على 
  )163-164ق، 1377مفيد، . (خود را خواند وسپس خورشيد غروب كرد

رخ داده، مهم تر وبرتر از معجزه رخ داده ) ع( براى امام على معجزه رد الشمس كه
زيرا  معجزه وى حبس الشمس بود، نه رد الشمس، . است) ع(براى حضرت يوشع 
  : الشمس به قرار ذيل استشرح ماجراى حبس
وى به . بود) ع(از پيامبران بنى اسرائيل پس از حضرت موسى ) ع(يوشع بن نون 
 اسرائيل پس از محاصره نمودن بيت المقدس وجنگ با مشركان، همراه عده اى از بنى

وارد بيت المقدس شد، واين فتح وپيروزى، اواخر عصر روز جمعه اى اتفاق افتاد 
ونزديك بود كه خورشيد غروب كند، ودر اين صورت ايشان نمى توانستند به خاطر 

تو : گريست وفرمودلذا حضرت يوشع به خورشيد ن.  هوا، جنگ را ادامه دهندىتاريك
اى خود جخدايا آن را سرِ : آنگاه به درگاه الهى عرض كرد. مأمورى ومن نيز مأمورم

آنگاه خداوند به خاطر وى خورشيد را درجاى خود ).  غروب كندذارونگ(نگه دار 
محبوس كرد وپس از آنكه حضرت يوشع بيت المقدس را فتح نمود، خورشيد غروب 

  )6/313ق، 1408ابن كثير، . (كرد
ماجراى رد الشمس مورد توجه بسيارى از علماء واقع شده وحتىّ برخى از علماء، 

براى بررسى بيشتر پيرامون معجزه رد . كتب مستقلىّ راجع به آن واثباتش نوشته اند
ب كشف ال، سيوطى:الشمس مى توان به منابع زير مراجعه نمود س عن حديث رد لَّـ

 المناقب، ،خوارزمى/ 334، ص1كرة الخواص، ج تذ،سبط ابن الجوزي/ الشمّس
 قبسات من فضائل ،طباطبائي/ 41-419، ص1 ينابيع المودة، ج،قندوزى/ 306-307ص

الرضي / 166-169 مناقب أهل البيت، ص، المغازليابن/23-28أمير المؤمنين، ص
إمامنا وإمامكم أبو بكر، ص،الرضوي منين،  فضائل أمير المؤ،ابن عقدة/ 126-127 علي

  .352-372، ص2 مناقب آل أبى طالب، ج،ابن شهر آشوب/ 75 -76ص
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   تقسيم كننده بهشت ودوزخ-5
 إذا كنُت للنِّيرانِ في الحشْرِ قاسـماً      

  

أطَعت الْهوى والْغَي غيَرَ محـاذرِ       
 

چ ـى، من بدون هيــر، تو قسمت كننده دوزخ باشـاگر در روز محش: هـترجم
  .رمـان مى بـى فرمـگمراههراسى از هوس و

ـومِ القيامـةِ حـاكمفـي ي لْ أنـتب 

  

    ــشَفَّع وم ــافع ــالَمينَ وش ــي الع ف
 

در ميان جهانيان داورى مى كنى ) ذن خداابه (بلكه تو در روز قيامت : ترجمه
  .وشفيع هستى وشفاعت تو مورد قبول درگاه الهى است

 وإليه فـي يـومِ المعـاد حـسابنا

  

مـلاذُ لنَـا غَـداً و الْمفْـزَع        وهو ال   
 

در روز معاد، حساب رسى ما با اوست؛ وفرداى قيامت، او پناهگاه : ترجمه
  .وفريادرس ماست

به عنوان تقسيم كننده بهشت وجهنم معرفى شده است ) ع(در اين ابيات، على 
  :، در حديث ذيل بيان گرديده است)ع(وعلّت وضع اين لقب براى امام على 

از امام صادق : جلسى به سند خود از مفضّل بن عمر نقل مى كند كه گفتعلامه م
تقسيم كننده بهشت ) ع(به چه دليل امير مؤمنان على بن  أبى طالب : پرسيدم) ع(

براى اينكه دوستى آن حضرت ايمان، ودشمنى او : ودوزخ است؟ امام در پاسخ او فرمود
پس آن .  كفر آفريده شده استكفر است وبهشت براى اهل ايمان ودوزخ براى اهل

حضرت به اين علّت تقسيم كننده بهشت ودوزخ است زيرا فقط دوستدار على وارد 
  ) 194، 39ق، 1403مجلسى، . (بهشت مى شود وتنها دشمنان او وارد جهنم مى شوند

شنيدم كه مى ) ع(از امام على : از عباية بن ربعى نقل شده كه مى گويدهمچنين 
شخص اين : م كننده بهشت وجهنم هستم وبه جهنم مى گويممن تقسي": فرمود

ابن . (دوستدار من است آن را رها كن، واين شخص دشمن است پس آن را بگير
  )2/180ق، 1427شهرآشوب، 

است واوست ) ع(همان گونه كه از روايات فوق درمى يابيم، اختيار تقسيم با على 
) ع(پس امام على . را رها كندكه به جهنم مى گويد چه كسى را بگيرد وچه كسى 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

230

خودش معيار قسمت وملاك وميزان بهشتى بودن است وهركس تا زمانى بهشتى است 
  .منحرف نباشد) ع(كه از راه امام على 

  ونتايج آن) ع( حب على -6
ولاِؤُه صــيلْول ــد ــاز عب ــد ف  لَقَ

  

ولَو شابه باِلْموبِقـات الكَبـائرِ       
 

ه دوستدار وصى پيامبر باشد رستگار است، هرچند كه اين هر بنده اى ك: ترجمه
  .دوستى را با گناهان بزرگ هلاك كننده آلوده كند

 وإنْ ذخََرَ الأقـوام نُـسك عبـادةٍ

  

فحَبك أوفى عـدتي وذَخـائري       
 

 ،اگر مردم به اندوختن عبادت ها بپردازند، كامل ترين توشه واندوخته من: ترجمه
  .محبت توست

 إنْ كانَ دينُ محمـد فيـه الْهـدى

  

ــدخَلُ    ــه والم باب ــك بَــاً فح حقّ
 

اگر دين محمد به حق، دين هدايت است، دوستى تو دروازه آن وراه داخل : ترجمه
  .شدن در آن است

اشاره ) ع( ابيات به محبت ودوستدارى على ونه كه كاملاً نمايان است، اينهمان گ
ونتايج آن، روايات بسيار فراوانى وجود دارد كه حتىّ ) ع (در مورد حب على. دارد

اينك . به خصومت مى پرداختند) ع(راوى برخى از آنها كسانى هستند كه با امام على 
  .به چند نمونه از اين روايات اشاره مى كنيم

اگر :  عمر بن الخطّاب اعتراف مى كند به اينكه از پيامبر شنيده كه مى فرمود-1
.  دور محور حب على بن أبى طالب جمع مى شدند، خدا آتش را نمى آفريدمردم به

  )2/290ق، 1422دوزى، قن(
فقط :  ام سلمه روايت كرده از رسول خدا شيندم كه به امام على مى فرمود-2

احمد بن . (انسان مؤمن تو را دوست مى دارد وتنها فرد منافق تو را دشمن مى دارد
  )155ق، 1429حنبل، 
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اى على؛ : مى فرمود) ع(از رسول خدا شنيدم كه به امام على : ان مى گويد سلم-3
ك مثَل تو در بين مردم مثل سوره توحيد است كه هركس يك بار آن را بخواند گويا ي

م قرآن  بار سوره توحيد را بخواند دو سوم قرآن را قرائت كرده است واگر كسى دوسو
ه توحيد را بخواند گويا تمام قرآن را قرائت را قرائت كرده است واگر كسى سه بار سور

م ايمان را با قلب خويش دوست بدارد يك سوهركس كه تو : كرده، تو نيز چنين هستى
م ايمان در او جمع است ب وزبانش تو را دوست بدارد دو سورا داراست، واگر با قل

يمان را واگر با قلب وزبانش تو را دوست بدارد وبا دستش تو را يارى كند تمام ا
به آن خدايى كه مرا به حق به رسالت مبعوث كرد سوگند مى خورم كه اگر . داراست

حدى از آنها را به آتش اهل زمين تو را همچون اهل آسمان دوست بدارند خداوند ا
  ).258، 39ق، 1403مجلسى، . (ب نخواهد كردعذابش معذَّ

قل كرد كه رسول خدا  ابو حمزه ثُمالى از امام باقر وآن حضرت از پدرانش ن-4
هرگاه محبت ودوستى تو در دل مؤمنى قرار گيرد باعث مى : فرمود) ع(به على ) ص(

شود اگر يك قدمش بر صراط بلغزد، قدم ديگرش ثابت بماند تا اينكه خداوند او را به 
  )25-26ش، 1384صدوق، فضايل الشيعة . (سبب محبت تو، وارد بهشت كند

به طور تحقير (از رسول خدا درباره على بن أبى طالب : ت عبد االله بن عمر گف-5
چرا عده اى به بدى ياد مى : آن حضرت خشمگين شد وفرمود. سؤال كرديم) آميزى

  ! كنند از كسى كه مقام ومنزلتش نزد خدا، همچون مقام ومنزلت من است؟
آگاه باشيد هركس على را دوست بدارد، مرا دوست مى دارد وهركس مرا دوست 

دارد خداوند از او راضى است وهركس خدا از او راضى باشد، پاداشش را بهشت قرار ب
بدانيد هركس على را دوست بدارد از دنيا نمى رود مگر اينكه از حوض كوثر . مى دهد

آگاه باشيد هركس . بنوشد واز درخت طوبى بخورد وجايگاه خود را در بهشت ببيند
نده دارى اش پذيرفته مى شود ودعايش على را دوست بدارد نماز وروزه وشب ز

بدانيد هركس على را دوست بدارد فرشتگان براى او طلب آمرزش . مستجاب مى گردد
مى كنند ودرهاى هشت گانه بهشت بر او گشوده مى شود تا از هر درى كه بخواهد، 
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آگاه باشيد هركس على را دوست بدارد خداوند نامه عملش را . بدون حساب وارد شود
. ست راستش مى دهد وبه حساب او همچون حساب پيامبران رسيدگى مى كندبه د

بدانيد هركس على را دوست بدارد خداوند شدت وسختى جان دادن را بر او آسان مى 
آگاه باشيد هركس على را دوست . كند وقبرش را باغى از باغهاى بهشت قرار مى دهد

بهشت به او مى بخشد ودر مورد بدارد خداوند به تعداد رگهاى بدنش از حورى هاى 
هشتاد نفر از اقوام وخويشانش شفاعت مى كند وبه تعداد موهاى بدنش از حوريان 

بدانيد هركس على را دوست بدارد .  بهشت برخوردار مى شودشهرهاىبهشتى واز 
خداوند عزرائيل را براى قبض روح او آن گونه مى فرستد كه براى پيامبران فرستاده مى 

س از نكير ومنكر را از او برمى دارد ورويش را سفيد مى كند، واو با حمزه شود، وتر
  .سيد الشهداء همنشين خواهد بود

آگاه باشيد هركس على را دوست بدارد خداوند، حكمت را در قلبش ثابت مى 
كند وسخن درست را بر زبانش جارى مى سازد ودرهاى رحمت را به رويش مى 

 دوست بدارد در آسمانها به عنوان اسير خدا در زمين بدانيد هركس على را. گشايد
آگاه باشيد هركس على را دوست بدارد فرشته اى از زير عرش او را . ناميده مى شود

اى بنده خدا، عمل به فرامين الهى را از نو آغاز كن؛ زيرا خدا تمام ": چنين ندا مى دهد
به (ارد، روز قيامت در حالى بدانيد هركس على را دوست د. "گناهانت را آمرزيده است

آگاه باشيد . مى آيد كه صورتش همچون ماه شب چهارده مى درخشد) صحراى محشر
هركس على را دوست بدارد بر سرش تاج پادشاهى گذاشته مى شود ولباس كرامت 

بدانيد هركس على را دوست بدارد، خداوند براى . وبزرگوارى بر او پوشانده مى شود
. نم، وجواز عبور از صراط، وأمان از عذاب دوزخ را مى نويسداو دورى از آتش جه

بدانيد هركس على را دوست بدارد، براى او نامه عملش گشوده نخواهد شد وكردارش 
مجلسى، . (بدون حساب به بهشت وارد شو: سنجيده نمى شود وبه او گفته مى شود

  )277، 39ق، 1403
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ن على بن أبى طالب، گناهان را از دوست داشت:  ابن عباس از پيامبر نقل كرده-6
  )304همان، . (بين مى برد همان طور كه آتش، هيزم را نابود مى كند

   دروازه شهر علم بودن، وبيان علم غيب ايشان-7
ـنْ لَـهـرارِ الغُيـوبِ ومأس لاّمع 

  

       الأفْـلاك تقَ الزَّمـانُ ودارخُل
 

ان براى او آفريده شده داناى رازهاى نهان است وكسى است كه زم: ترجمه
  .وافلاك براى او به گردش درآمده اند

 علمْ الْغُيـوبِ إليَـه غَيـرُ مـدافعٍ

  

        َفعـدرٌ لا يفـسم ضيأب بحوالص
 

 صبح، سفيد علم غيب، بدون هيچ خلافى، در نزد اوست؛ همانطور كه: ترجمه
  . آن را از تابيدن بازداشتوتابان است ونمى توان

 م غيَـبٍ لا تنُـالُ وحكمـةٌ    وعلو

  

فصَلٌ وحكم في القضيةِ فيَـصلُ       
 

ودانش هاى غيبى كه كسى به آن ها دسترسى ندارد وحكمتى قاطع : ترجمه
  .وقضاوتى جدا كننده حق از باطل

     لمِ المصطفى و شَقيقُهو وارثُِ ع 

  

أخاً و نَظيراً في العلى والأواصـرِ        
 

مبر، وبرادر او وهمانندش از نظر بلندى قدر وخويشاوندى او وارث علم پيا: ترجمه
  .است

ـهلوملا علَـو ألا إنَّما التَّوحيـد 

  

ــافرِ    ــةِ ك بــلِّيلٍ ونَه ــةِ ض كَعرْضَ
 

بدان كه اگر دانش هاى او نمى بود، يكتا پرستى دستخوش شبهه گمراهان : ترجمه
  .وغارت كافران مى شد

 وصيفيك الإمام المرتَضى فيك ال    

  

   ــزَع ــينُ الأنْ ــك البط ــى فيِ المجتَب
 

مدفون است، همان وصى ) ع(امام على ) اى خاك نجف(درون تو : ترجمه
  .برگزيده رسول خدا، وآن دل از باطل بريده وسرشار از دانش
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از . اشاره شده است) ع(در ابيات فوق، به دانش هاى فراوان وعلوم غيبى امام على 
 عنْ أبي عبد االله": است) ع(دق ؤيد اين مطلب است، حديث امام صاجمله رواياتى كه م

يعلَم كُلَّ ما يعلَم رسولُ االلهِ، ولَم يعلِّمِ االلهُ رسولَه شَيئاً إلاّ وقَد ) ع(كانَ علي : قال) ع(
  .")ع(علَّمه رسولُ االلهِ أميرَ المؤمنينَ 

ل خدا مى دانست على نيز مى دانست آنچه كه رسو: فرمود) ع(امام صادق : يعنى
. وهرچه را كه خدا به پيامبرش تعليم داده بود، پيامبر نيز به امير مؤمنان تعليم داده بود

  )209، 40ق، 1403، همان(
قُلْ كَفى بِااللهِ شهَيداً بيني " سوره رعد 43يه  در ذيل آ"شواهد التنزيل"در كتاب 

بگو همين كافى است كه خدا وكسى كه علم : ( يعنى"لكتابِوبينكَُم ومنْ عندْه علْم ا
روايات متعددى از راويان ) كتاب وآگاهى از قرآن نزد اوست، ميان من وشما گواه باشند

به . است) ع(مختلف بيان شده وهمگى مؤيد اين است كه مقصود از اين آيه، امام على 
از رسول خدا : و سعيد خدرى گفتاب: عنوان مثال، مى توان به اين حديث اشاره نمود

وكسى كه علم كتاب درنزد : (درباه اين سخن خداى متعال سؤال كردم كه مى فرمايد
/ 1ق، 1393حسكانى، . (آن، برادرم على بن أبى طالب است: پيامبر فرمودند). اوست

307(  
إلاّ  وما أرسلنْا منْ قبَلك " سوره نحل 43همچنين در كتاب مذكور، در ذيل آيه 

ما پيش از تو جز : ( يعنى"رِجالاً نُوحي إليَهِم فَاسألُوا أهلَ الذِّكرْ إنْ كنُتُْم لا تعَلمونَ
درباره ) مردانى كه به آنها وحى مى كرديم نفرستاديم، اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد

: اً عنْ هذه الآيةِسألْت علي: عنِ السدي عنِ الحارث قال: آمده است) ع(علم امام على 
وااللهِ إنّا لنَحَنُ أهلُ الذِّكْرِ، نحنُ أهلُ العلْمِ، ونحنُ معدنُ التَّأويلِ :  قالَ"فَاسألُوا أهلَ الذِّكْرِ"

أنَا مدينةُ العلْمِ وعلي بابها، فَمنْ أراد العْلْم : يقولُ) ص(والتَّنزيلِ، ولَقدَ سمعت رسولَ االلهِ 
  .يأته منْ بابِهفَلْ

از آگاهان "درباره اين آيه پرسيدم ) ع(سدى از حارث نقل كرده؛ از على : يعنى
به خدا سوگند كه ما اهل ذكر هستيم، ما اهل علم هستيم، ما معدن : وى فرمود. "بپرسيد
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من شهر علم هستم وعلى : واز رسول خدا شنيده ام كه مى فرمود. تأويل وتنزيل هستيم
ق، 1393همان، . (پس هركس علم بخواهد بايد از دروازه آن وارد شود. ن استدروازه آ

1 /334(  

  . علتّ آفرينش هستى، اوست-8
ويا علَّـةَ الدنيا ومنْ بدء خَلْقهـا      

  

        شْرِ تَعقيـبفي الح ءدْتْلُو البيوس لَه
 

اطر اوست اى سبب آفرينش جهان واى كسى كه آغاز آفرينش دنيا به خ: ترجمه
  .واى مايه پديد آمدن روزِ حشر پس از آفرينش نخستين

 لَولاك ما خُلقَ الزَّمانُ ولا دجـى

  

ــلُ      ْــلٌ ألي ــرِ ليَ َلاجِ الفجــت اب ــب غ
 

اگر تو نبودى نه زمان آفريده مى شد ونه در پى تاريكى شب تار، دميدن : ترجمه
  .سپيده صبح بود

    َما كانت يدرلا حااللهِ لَوو    الـد ... 

  

   ...       ـعمجـةَ مرِيْالب عمنيْا ولا ج
 

به خدا سوگند اگر حيدر نبود، دنيا خلق نمى شد وهيچ مكانى مردم جهان : ترجمه
  .را گرد خود جمع نمى كرد

َئتقَ الزَّمانُ وضُـوخُل هلن أجم 

  

        عرـنَّ ليَـلٌ أدنَ وجَكنَس بشُه
 

ه زمان آفريده شده وستارگان مى درخشند وپنهان مى به خاطر اوست ك: ترجمه
  .ديوندشوند وشب تاريك مى شود وبه روز مى پ
 هذا ضميرُ العالمَِ الموجود عـنْ

  

        عتَودـسالم هجـودـرُّ ومٍ وسدع
 

راز عالم پديد آمده از عدم است ودل او وديعه گاه راز وجود ) ع(على : ترجمه
  .جهان است

معرفى كرده است؛ ) ع( را على تگيزه آفرينش هستى ومنظور خلقاين ابيات، ان
لمَا خَلَقَ : نقل كرده كه ايشان فرمودند) ص(همچنانكه عبد االله بن مسعود از قول پيامبر 

مآد طَسع ،هوحنْ رم ونَفخََ فيه ماللهِ: فقال. االلهُ آد ى االلهُ تعالى إليه. الحمدحتنَي : فأودمح
! إلهي: قال. يا ما خَلَقتْكُنّوعزَّتي وجلالي لَولا عبدانِ أريد أنْ  أخْلُقَهما في دار الد: عبدي
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: فَرَفَع رأسه فإذا مكتوب علىَ العرشِ. نعم، يا آدم ارفَع رأسك وانظُْرْ: فيَكُونانِ منيّ؟ قال
 حقَّ علي زكا فنْ عرَم، وعلي مقيم الحجة، لا إله إلاّ االلهُ، محمد رسولُ االلهِ نبي الرَّحمةِ

وطَهرَ، ومنْ أنكَْرَ حقَّه لعُنَ وخاب؛ أقْسمت بعِزتّي أنْ اُدخلَ الجنَّةَ منْ أطاعه وإنْ 
  .عصاني، واُقْسم بعِزتّي أنْ اُدخلَ النَّار منْ عصاه وإنْ أطاعني

را آفريد واز روح خويش در او دميد، ) ع(ه خدا آدم هنگامى ك: ترجمه حديث
اى بنده : خداوند به او وحى نمود كه. "الحمد الله": عطسه كرد وگفت) ع(حضرت آدم 

سوگند به عزتّ وشكوهم، اگر نمى خواستم دو بنده را در . سپاسگزارى مرا نمودى! من
آرى :  هستند؟ فرمودخدايا آنان از من: آدم گفت. نيا خلق كنم، تو را نمى آفريدمد

معبودى :  چنين نوشتهشسپس آدم سرش را بالا برد وديد كه بر عر. سرت را بلند كن
جز خداى يگانه سزاوار پرستش نيست، رسول االله پيامبر رحمت وعلى اقامه كننده 

را شناسد، پاك وطاهر مى گردد؛ وكسى كه حقشّ ) ع(هركس حقّ على . حجت است
را كه اطاعتش كند سوگند به عزتّم ياد كرده ام كسى . كار مى شودرا نپذيرد رانده وزيان 

نم، اگرچه نافرمانى مرا كرده باشد؛ وسوگند به عزتّم ياد مى كنم به بهشت وارد ك
هركسى را كه از فرمان او سرپيچى كند داخل دوزخ نمايم، اگرچه مرا اطاعت كرده 

  )109ق، 1422ابن شاذان، . (باشد

  در قرآن) ع(على  ذكر ولايت امام -9
 وقُل السلام عليَك يا مولَى الْورى

  

نَصاً بِـه نطََـقَ الكتـاب المنْـزلَُ        
 

سلام بر تو اى مولا وسرور جهانيان؛ اى كه كتاب نازل شده الهى بر : وبگو: ترجمه
  .ولايت تو آشكارا تأكيد نموده

خداوند تبارك . نمايددر قرآن اشاره مى ) ع(اين بيت به ذكر ولايت امام على 
إنمّا وليكُم االلهُ ورسولهُ والّذين آمنُوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتوُنَ ": وتعالى مى فرمايد
ولى شما تنها خدا وپيامبر اوست وكسانى كه ايمان آوردند؛ :  يعنى"الزَّكاةَ وهم راكعونَ

در ). 55المائدة،. (زكات مى دهندهمان كسانى كه نماز برپا مى دارند ودر حال ركوع 
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صود از قل، چهارده روايت ذكر شده كه همگى بيانگر اين است كه مشواهد التنزي
به عنوان مثال، در روايتى . است) ع( در اين آيه، امام على بن أبى طالب "...الَّذينَ آمنُوا"

 "كُم االلهُ ورسولُه والّّذين آمنُواإنَّما ولي": عن ابنِ عباسٍ في قَوله تعَالى: چنين آمده است
  .نَزَلَت في علي بنِ أبي طالبٍ: قال

ولى شما تنها خدا وپيامبر ": از ابن عباس درباره اين آيه سؤال شد: ترجمه روايت
نازل ) ع(اين آيه در شأن على بن أبى طالب : گفت. "اوست وكسانى كه ايمان آورده اند

  )1/161، ق1393حسكانى، . (شده است
مأمور شد ) ص(در سال دهم هجرى پيامبر . بيت مذكور به آيه تبليغ نيز اشاره دارد

كه به سوى مكه رهسپار گردد ودر ماه ذى الحجة در ضمن به جاى آوردن اعمال حج، 
چون را اين حج . آخرين آداب واحكام مربوط به آن را به مسلمانان آموزش دهد

بعد از اتمام مناسك حج، روز هجدهم . ع ناميده اندآخرين حج پيامبر بود، حجة الودا
در اين هنگام جبرئيل بر . ير خم رسيدنديامبر وهمراهانش به ناحيه غدذى الحجة پ

يا أيها ": پيامبر نازل گرديد واين آيه را كه به نام آيه تبليغ مشهور است، آورد كه 
اى پيامبر : ى يعن"...لَم تَفعْلْ فمَا بلَّغْت رِسالتََهالرسولُ بلِّغْ ما انُْزلَِ إليَك منْ ربك وإن 

آنچه را كه از پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان، واگر نرسانى تبليغ رسالت 
پس از نزول آيه، پيامبر فرمان داد تا كاروانيان از ). 67المائدة، . (واداى وظيفه نكرده اى

) ع(اد فرمود وبا در دست گرفتن دست امام على سپس خطبه اى اير. ت باز ايستندكحر
منْ كنُتْ مولاه فَهذا ": وبلند كردن آن، او را جانشين خود وامام مردم قرار داد وفرمود

لاهوم چون خطبه حضرت به پايان رسيد، پيش از آنكه مردم متفرق شوند اين . "علي
 أكمْلْت لكَُم دينكَُم وأتمْمت عليَكمُ اليوم": آيه كه مشهور به آيه إكمال است نازل شد

امروز دين شما را به حد كمال رسانيدم وبر :  يعنى"نعمتي ورضيت لكَُم الإسلام ديناً
  )3المائدة، (شما نعمتم را تمام كردم وبهترين آئين را كه اسلام است برايتان برگزيدم 

 مى ،آيه را اين طورمان پيامبرز: اظهار داشته كه) ص(ابن مسعود صحابى پيامبر 
يعنى اينكه على مولاى ، اى پيامبر آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده (خوانديم 
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مؤمنان است، اين مطلب را به مردم برسان، واگر نرسانى تبليغ رسالت واداى وظيفه 
ق، 1428ى، جاي. (نكرده اى، وخداوند تو را از شرّ آزار مردم محفوظ خواهد داشت

173(  
لازم به ذكر است كه در كتاب هاى مختلفى كه دانشمندان اهل تسنن، اعم از 
تفسير وحديث وتاريخ نوشته اند، روايات زيادى ديده مى شود كه با صراحت مى 

  .نازل شده است) ع(آيه تبليغ در باره على : گويد
 ابن اين روايات را جمع زيادى از صحابه از جمله زيد بن أرقم، ابو سعيد خدرى،

عباس، جابر بن عبد االله انصارى، ابو هريرة، براء بن عازب، حذيفة، عامر بن ليلى بن 
وداستان ) ع(ضمرة، وابن مسعود نقل كرده اند وهمگى گفته اند كه آيه فوق درباره على 

  )5-5/6، ش1356 شيرازى، ممكار: نك. (روز غدير نازل گرديد

- براى شكستن بت)ص(بر شانه هاى پيامبر ) ع( صعود على -10

  ها
بِـه َقتـدـمى غـارِبٍ أحبِأس قيتر

  ...بِغارِبِ خيَرِ المرْسلينَ وأشْرفَ الْـ

ــسطَّرا      الم ــاب ــونَ الكت ــك يتْلُ لائم
ــرى...  ــلٍ وطــئَ الثَّ كــى ناعــامِ وأز أن

 

 بر بالاى والاترين شانه رفتى كه فرشتگانى آن را در ميان گرفته بودند: ترجمه
شانه هاى بهترين فرستاده شدگان وشريف  .وآيات كتاب خدا را تلاوت مى نمودند

  .پاكترين روندگان بر روي زمينترين مردمان و
 قدَميـه أي قُـدس وطئتُمـا      ويا  

  

ــورا    ــه أنْ ــا في ــام قُمتُم وأي مق
 

بر چه مكان مقدسى گام نهاديد ودر چه جايگاهى نورانى ! اى پاهاى على: ترجمه
  ! ديدايستا

براى ) ص(بر شانه هاى حضرت رسول ) ع(اين ابيات ، صعود حضرت على 
حاكم حسكانى از علماى اهل سنت در قرن پنجم . شكستن بت ها را نشان مى دهد

وبگو ":  يعنى"وقلْ جاء الحقُ وزهق الباطلُ ان الباطلَ كان زهوقاً"هجرى، در ذيل آيه 
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، روايت )81الإسراء، ("طل نابود شدنى استحق آمد وباطل از ميان رفت وبى گمان با
  :ذيل را آورده است

همراه پيامبر وارد مكه : جابر بن عبد االله انصارى به من گفت: ابو هريره گفت
شديم ودر كعبه واطراف آن سيصد وشصت بت بود كه به جاى خدا آنها را عبادت مى 

ا سرنگون شدند، وروى پيامبر فرمان سرنگونى آنها را صادر فرمود وهمه آنه. كردند
: رسول خدا به أمير مؤمنان نگاه كرد وگفت. كعبه بت درازى به نام هبل وجود داشت

يا تو بر دوش من سوار شو يا من بر دوش تو سوار شوم تا هبل را از كعبه ! اى على
ر بر پشت ـون پيامبچبه او گفتم اى رسول خدا تو سوار شو و) امام على گفت. (بردارم

اى رسول خدا : م او را حمل كنم وگفتمـ به خاطر سنگينى رسالت نتوانستمن نشست
دن من ـر خنديد وپايين آمد وپشت خود را براى سوار شـپيامب. بگذار من سوار شوم

سوگند به كسى كه دانه را شكافت وانسان را آفريد، . فرود آورد ومن بر آن قرار گرفتم
آنگاه هبل را از پشت كعبه . نم مى توانستماگر مى خواستم آسمان را با دستانم لمس ك

 منظور از گفتن حق، اين "ق آمدـوبگو ح": انداختم وخداوند اين آيه را نازل فرمود
ودى جز خداى يگانه، قابل ستايش نيست، محمد فرستاده ـ معبچهي: سخن است

سپس وارد كعبه شد ودو . "بى شك باطل نابود شدنى است. باطل نابود شد". خداست
  )1/350، ق1393حسكانى، (عت نماز خواند رك

   ماجراى ليلة المبيت-11
ولا كان يوم الغارِ يهفُـو جنانُـه       

  

حذاراً ولا يوم العـريش تَـستَرا     
 

او در روزِ رفتن پيامبر به غار ثور وبه هنگام هجرت پيامبر، قلبش از بيم : ترجمه
  .را از دشمن پنهان نمى ساختنمى ترسيد وبه تپش نمى افتاد ودر جنگ بدر، خود 

إلاّ تنَصْرُوه فقدَ نصَرَه االلهُ إذ أخْرجَه الذينَ ": اين بيت، ناظر به اين آيه مباركه است
 كينتََهنا فأَنزْلََ االلهُ سعقولُ لصاحبه لا تَحزنَْ إن االله ما في الغاَر إذ يماثنْيَن إذ ه كَفَرُوا ثاني

م تَرَوها وجعل كلَمةَ الذينَ كَفَروا السفْلى وكلَمةُ االله هي الْعليا وااللهُ عزيز عليه وأيده بجنود لَ
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يعنى اگر پيامبر را يارى ندهيد بدانيد كه خداوند او را هنگامى كه كافران وى را . "حكيم
ويك نفر همراه او بيش (از مكه بيرون كردند، يارى داد، در حالى كه دومين نفر بود 

غم ": آن گاه كه يكى از آن دو به هنگامى كه در غار بودند به همسفر خود گفت). دنبو
آن گاه خداوند آرامش خويش را بر او نازل كرد وبا لشكرهايى . "خدا با ماست. مخور

كه نمى ديدشان، وى را تقويت نمود وگفتار وهدف وآرمان كافران را پست وپايين قرار 
، وسخن خدا وآرمان الهى پيروز وبالاتر است )ساختوآنها را با شكست مواجه (داد 

در واقع، توطئه خطرناك مشركان براى كشتن ). 40التوبة،. (وخدا پيروزمند فرزانه است
  .وموضوع ليلة المبيت را بيان مى كند) ص(پيامبر اسلام 

، از هر قبيله اى، شخصى نماينده شد وهمگى تصميم گرفتند ليلة المبيتدر جريان 
در شب موعود، على بن أبى طالب به جاى پيامبر ..  پيامبر را به قتل برسانندشبانه

. خوابيد وحاضر به جان فشانى وفداكارى شد، وپيامبر شبانه به سوى غار ثور رفت
مشركان در تعقيب پيامبر، تا كنار غار آمدند، ولى با ديدن تار عنكبوت كه به خواست 

  .ند كه كسى به درون غار نرفته است، وبرگشتندخدا بر غار تنيده شده بود، مطمئن شد
 نيز به خوابيدن امام على "ومن الناس منْ يشْري نَفسْه ابتغاء مرضات االلهِ"آيه مباركه 

واز مردمان كسى هست ": ترجمه آيه چنين است. دــدر بستر پيامبر اشاره مى نماي) ع(
  )207قرة، الب ("ذردـاى خدا، از جان خود در گ،كه در راه رض

چنين روايت آمده ) ع(در تفسير آيه مباركه فوق، در ينابيع الموده از امام سجاد 
اولين كسى كه :  يعنى"إن أول من شرى نفسه ابتغاء مرْضاةِ االلهِ علي بنُ أبي طالبٍ": است

قندوزى، . (در راه رضاى خدا حاضر شد جان دهد، بى گمان على بن أبي طالب است
  ).1/273ق، 1422

  افتخار مى كند) ع( عرش الهى به وجود إمام على -12
 بحيثُ أفاءت سدرةُ الْعـرش ظلُهـا

    فـائض شعانيالشع ثُ الوميضحيو 

  

بضَوحيه فاعتَـدت بـذَلك مفْخَـرا        
منَ المصدر الأعلى تَبارك مصدرا    
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 سايه افكنده بر دو جانب او) در شب معراج(در آنجا كه سدرة المنتهى : ترجمه
  .بود واز آن برخود مى باليد

   .وجايى كه نورى تابناك از منبع نور برتر ومبارك الهى، بر آن درخشيد
انتْهيت ليَلةًًَ ": نقل كرده كه ايشان فرمودند) ص(اسعد بن زراره از حضرت رسول 

قينَ، وسيد المسلمينَ، أنه إمام المت: اُسري بي إلى سدرة المنْتهى فأوحي إلي في علي ثلاَثٌ
در آن شبى كه به معراج وسير آسمان ها : يعنى. "وقائد الغرّ المحجلينَ إلى جنات النعيم

، اين سه مطلب را )ع(در آن جا خداوند درباره على . مى رفتم، به سدرة المنتهى رسيدم
 على -3 على آقاى مسلمانان است -2 علي پيشواى متقيان است -1: به من وحى نمود

  )175ق، 1427ابن المغازلي، . (راهنماى سپيد رويان به بهشت است 
فرشتگان را مى " يعنى "وترى الملائكة حافين من حول العرش"درباره تفسير آيه 

) ص(، از رسول خدا )75الزمر، (بينى در حالى كه گرداگرد عرش الهى را گرفته اند 
فاذا بعلي بن . اج، نظرت تحت العرش أماميلما كانت ليلة المعر ": روايت شده كه فرمودند

سبقني علي بن أبي : يا جبرئيل: أبي طالبٍ قائما أمامي تحت العرش يسبح االله ويقدسه، قلت
اعلم يا محمد أن االله عز وجل يكثر من الثناء والصلاة على : طالبٍ؟ قال لا، لكني اخبرك

فخلق االله ) ع( بن أبي طالبٍ فاشتاق العرش الى علي. فوق عرشه) ع(علي بن أبي طالبٍ 
تحت عرشه لينظر اليه العرش فيسكن ) ع(تعالى هذا الملك على صورة علي بن أبي طالبٍ 

  ."شوقه، وجعل تسبيح هذا الملك وتقديسه وتمجيده ثواباً لشيعة أهل بيتك يا محمد
شبى كه به معراج رفتم، به زير عرش : فرمودند) ص(پيامبراكرم : ترجمه حديث

روبروى من در زير عرش ايستاده ) ع(ناگهان ديدم كه على بن أبي طالب . ردمنگاه ك
آيا على بن أبي طالب بر من سبقت : اى جبرئيل: گفتم. وخدا را تسبيح وتقديس مى كند

بدان  اى . نه، اما تو را از حقيقت مطلب، آگاه مى كنم: جسته است؟ جبرئيل گفت
بن ابى طالب بسيار درود وثنا مى فرستد، محمد كه خدا در بالاى عرش خود، بر على 
خداوند اين فرشته را به صورت على بن . لذا عرش مشتاق علي بن أبى طالب گرديد

در زير عرش خود خلق كرد تا عرش به او نگاه كند واشتياقش ساكن ) ع(أبى طالب 
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. وآرام شود؛ وتسبيح وتقديس اين فرشته را ثواب براى شيعيان اهل بيت تو قرار داد
  ).2/266ق، 1427ابن شهرآشوب، (

  نتيجه گيرى
از بررسى اشعار وقصايد علويات سبع، چنين برمى آيد كه ابن أبى الحديد سعى بر 

را بيان ) ع( زيبايى هرچه تمام تر فضايل ومناقب امام على بن أبي طالب هآن داشته كه ب
، به عجز )ع(مام على البته با استناد به رواياتى در خصوص بى شمار بودن فضايل ا. كند

  .اعتراف مى نمايد) ع( امام على فضايلخويش در بيان تمامى 
كه ابن أبى الحديد در نظم خود به خوبى به ) ع( ومناقب امام على فضايلاز ميان 

  :تصوير كشيده، مى توان به موارد ذيل اشاره نمود
  . بى شمار است)ع( امام على فضايل -1
  .از يك نور آفريده شده اند) ع(لى وامام ع) ص( پيامبر اكرم -2
، برتر )ص( به جز حضرت محمد حتى پيامبران اولو العزماز انبياء امام على  -3
 .است

  .خورشيد به خاطر وى بازگشت نموده است -4
  . او تقسيم كننده بهشت وجهنم است-5
  .  دوست داشتن او باعث نجات است-6
  .علم غيب داردو دروازه شهر علم است -7
  .علت آفرينش هستى است -8
  . ذكر شده است ولايت وى در قرآن-9

  .بالا رفته استبر شانه هاى پيامبر ى شكستن بت ها، برا -10
  .، او در بستر پيامبر خوابيدماجراى ليلة المبيتدر  -11
  .افتخار مى كند) ع( عرش الهى به وجود امام على -12
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